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پیشینه یک گویش ناب فارسی

خراسان شناخته می شود به خاستگاه زبان فارسی 

دری؛ یعنی همین فارسی امروزی که ادامه زبان رسمی 

دربار ساسانیان، آخرین سلسله شاهنشاهی ایران 

در روزگار پیش از اسلام، است. فارسی مشهدی نیز 

از ناب ترین گویش های زبان دری و به قول مرحوم 

دکتر وحیدیان کامیار، نزدیک ترین گویش به فارسی 

معیار است. همچنین باید دانست که آنچه امروز به 

گویش و لهجه مشهدی شناخته می شود دنباله ای 

است بر شیوه ای که اهالی نوغان و سناباد سخن 

می گفتند. این دو آبادی که پیش از شهادت امام 

رضا(ع) و شکل گیری شهر مشهد 

اند، جزو ولایت توس بزرگ بوده 

ونیم کیلومتر از هم  کمابیش یک 

فاصله داشتند و بعدها با توجه به 
نزدیکی هر دو به مزار امام هشتم(ع)

و پیدایش شهر مشهد جزو محلات 

این شهر نوبنیاد شدند. نوغان را 

اند و به سناباد، نوقان نیز نوشته 

سراب هم گفته اند. در هر صورت،

این دو هسته آغازین شهر مشهد از 

دیرباز دربردارنده سازه های اصیل 

هویتی آن از جمله اهالی نژاده و 

گویش و لهجه مشهدی بوده اند (اگرچه با گسترش 

هر چه بیشتر شهر و اقامت رو به فزونی مهاجرانی از 

جای جای کشور و حتی بیرون از جغرافیای ایران در 

اینجا و همچنین رخدادهای تاریخی مانند هجوم 

بیگانگان – مثلا روس ها - هم تبار شهروندان گوناگون 

شد و هم زبان این خطه دستخوش تغییراتی شد؛

برای نمونه می توان به ورود واژه های ترکی و مغولی 

و کردی و هندی و روسی و انگلیسی و فرانسوی به 

فارسیِ مشهدی اشاره کرد). واژه های گویش و لهجه 

مشهدی کنونی کمابیش همان است که در نوغان و 

سناباد به کار می رفت و البته حتما به مرور تغییراتی 

پیدا کرده تا به امروز رسیده است که بیش از هر زمان 

در معرض فراموشی و نابودی است.

!به گزارش هواشناسی

برخی دگرگونی های زبانی در تغییرات فارسی معیار 

به فارسی مشهدی نیز دیده می شود؛ از جمله برای 

تر تلفظ شدن که تبدیل «قفُل» به «قلُف» در  آسان 

شمار آن است. یا در واژه هایی که دال به ذال تغییر 

یافته است مانند «خدمت» که «خذمت» و «گنبد»

که «گنبذ» می شود و یا در مصداق هایی از گویش،

همچون «بهِِم» (به من) که مشهدی های اصیل «بزِمِ»

می گفته اند و برخی قدیمی ها نیز همچنان می گویند.

این ها و موارد همانندش اگرچه اکنون 

کمتر به کار می رود، مصداق مقصود 

ما از فراموش شده ها نیست چرا که 

به هر حال در بیان برخی شهروندان 

به ویژه سالخوردگان شنیده می شود 

یا با اختلافی اندک، به هیئت واژه 

معیار در بیان دیگر اهالی مشهد هم 

به گوش می رسد (روی هم رفته برای 

شهروندان امروزی بیگانه نیست).

میراث ازیادرفته ای که مدنظر داریم،

امروز صورت نوشتاری و گفتاری اش 

نه  طب بیگا به گــوش و چشم مخا

می آید. مانند شماری از واژه های حوزه هواشناسی 

که مشهدی ها انبانی پر از آن دارند. یک موردش 

«نزِمِ» که مشهدی های اصیل به باران بسیار نرم و ریز 

و چیزی شبیه شبنم می گفته اند و در فارسی معیار،

تلفظش «نزِمْ» و «نزَمْ» و مفهومش بخار و مه غلیظ 

نزدیک به زمین و نیز باران نم نم است. اما آیا اکنون 

چند شهروند مشهدی را سراغ دارید که معنای آن را 

بدانند در صورتی که هم به غنای دایره واژگان افراد 

می افزاید و هم، به ویژه برای اهل قلم، واژه ای کاربردی 

و زیبا و کارگشاست؟ یا «قرَو» (بر وزن «نرو») که برابر 

یخبندان اندکی استفاده می شده که زمین را لغزنده 

می کند. یا «بادِ میزون (بر وزن «بیرون»)» به معنای 

بادی پاییزی که باعث رسیدن برخی میوه ها می شود.

یا «جَلهَ» (حرف ه تلفظ نمی شود) یعنی باران تند و 

درشت – همان «ژاله» که معنایش در مشهدی تغییر 

پیدا کرده است. یا «عَلفَ کَش»، باران ریز و نرمی که در 

خاک نفوذ می کند و باعث رشد گیاه و کشت می شود.

معنای واژه هایی چون «شمال» - نسیم و باد ملایم 

و مطبوع – و «جَرجَر» - نام آوای باران شدید – را هم 

که لابد خودتان می دانید و هنوز غریب و نامأنوس 

به شمار نمی رود.

شوروای دِیزه خورده اید؟

مشهدی ها از قدیم برابرهایی را برای نسبت های 

خانوادگی به کار برده اند که بعضا هنوز از میان نرفته 

«خُش» - مادرزن، مادرشوهر - و «خُسرُ» - پدرزن، است.

پدرشوهر – و «آق مِرزا» - شوهرخواهر – و «وسِنی» - 

هوو - از این قبیل است. اما بعید است یک جوان 

امروزی ساکن در این شهر بداند «ییِری» (بر وزن 

«خیلی») همان جاری - همسرِ برادرشوهر – است 

یا «دِیزهَ» (حرف ه تلفظ نمی شود) همان خاله است.

در زمینه پوشاک، همه معنای «تُمبون» - شلوار – و 

برخی معنای «شِلیتهَ» (حرف ه تلفظ نمی شود) را 

می دانیم اما عموما نمی دانیم «یلَ» نیم تنه زنانه است 

و «ارُسی» کفش زنانه پاشنه بلند.

«شوروا» یعنی آش ساده  از بین خوراک و میوه و گیاه،

و منظور از «ایشکینهَ یِ اوجیز (بر وزن «توضیح»؛ حرف 

ه در «ایشکینهَ» تلفظ نمی شود)» اشکنه ساده با پیاز 

و روغن است و «سیبیس» (بر وزن «سیسیل») یعنی 

یونجه و «جِواری» به معنای ذرت و «تنَسَکُل» آلو قیسی 

و «تلِسِک» خوشه کوچک انگور است.

برای ساختمان و مصالحش هم «چُخت» را داشته ایم 

«دَرتُمبهَ» (حرف ه تلفظ  که همین سقف کنونی است،

نمی شود) درِ پشت بام است،«تنِبِی» یعنی مهمان خانه 

«رازینهَ» (حرف ه تلفظ نمی شود) به  و اتاق بزرگ،

معنای راه پله و پلکان است.

» (حرف ه تلفظ نمی شود) به  از جانوران «بزُنُقَرهَ

جوجه تیغی و «بدَبدََه» (حرف ه تلفظ نمی شود) به 

بلدرچین و «بیِغوش» (بر وزن «بیروت») به جغد گفته 

می شده است.

!متلک ها و کنایه های همشهری های ما

ما مشهدی ها در عرصه مَثلَ و استعاره و کنایه هم 

گنجینه پر و پیمانی داریم اما خودمان شاید چندان 

خبر نداشته باشیم! خیلی هایمان شنیده ایم که به 

اند و  عنوان متلک کسی را «پولکِی» خطاب کرده 

فهمیده ایم که به پول دوست بودن او کنایه می زنند.

ولی آیا می دانیم منظور از «دزدی و پوش خم پوش خم؟»

چیست؟ «پوش خم» همان پشُتْ خم است و مقصود 

گوینده این عبارتِ پرسشی این بوده است که هر کاری 

ملازمات و لوازمی دارد. همچنین «هَرکَرهَ و هیچ کَرهَ»

یا همان هرکاره و هیچ کاره که در نمونه مشهدی اش 

حرف ه آخر واژه «کَرهَ» تلفظ نمی شود، به دیگ هرکاره 

اشاره دارد که از سنگی مختص مشهد ساخته می شود 

و از آنجا که در گذشته ظرفی ارزان بوده است، در 

عبارت یادشده کنایه از افراد نالایقی است که در 

هر کاری دخالت می کنند. به عنوان شاهدی دیگر،

شایسته است از «نرَدِبومِ آغُل چُغُک» - نردبان لانه 

گنجشک - یاد کنیم که به افراد بلندبالا و باریک اندام 

گفته می شد. منظور از «ارَغَه» (حرف ه تلفظ نمی شود) 

هم مرد رند و متقلب بوده و «شیر کِردَن» یعنی تحریک 

کسی برای حمله به دیگری.

نوقان در تاریخ. دکتر محمدحسن ابریشمی. روزنامه 

اطلاعات، سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

فرهنگ گویشی خراسان بزرگ. امیر شالچی. نشر 

مرکز،۱۳۷۰.

لهجه مشهدی. تقی بینش. از کتاب «نامه مینوی». زیر 

نظر حبیب یغمائی و ایرج افشار با همکاری محمد 

روشن. سازمان چاپ و انتشارات جاویدان،۱۳۵۰.

لغات نوقانی (مشهدی). ادیــب طوسی. نشریه 

دانشکده ادبیات تبریز، شماره بهار سال ۱۳۴۱.

پایان داوری آثار جشنواره رسانه ای امام رضا(ع)

مرحله نهایی داوری آثار ارسالی به دبیرخانه سومین جشنواره 

بین المللی رسانه ای امام رضا(ع)، چهارشنبه و پنجشنبه، هشتم و 

نهم شهریورماه، در تهران انجام و آثار شایسته تقدیر به دبیرخانه 

معرفی شد. به گزارش آستان نیوز، در این مرحله پنجاه داور طی 

دو روز و در کارزاری جدی و نفس گیر، آثار منتخب راه یافته به 

مرحله نهایی را ارزیابی و برندگان رتبه اول تا سوم را انتخاب 

کردند. شرکت کنندگان حائز رتبه های برتر جشنواره که از بین 

۳۷۵۱ راه یافته به مرحله نهایی داوری انتخاب شده اند، طی 

آیین پایانی جشنواره که در مشهد مقدس برگزار می شود، تجلیل 

خواهند شد.

ختِ آسمون
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نگاهی به واژه ها و عبارت های مشهدی که فراموش شده یا رو به فراموشی است

۱شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۱۲
۱۴۴۵ صفــر ۱۷
شـــــماره ۴۰۲۸

واژه های گویش و لهجه 
مشهدی کنونی کمابیش همان 
است که در نوغان و سناباد به 
کار می رفت و البته حتما به 

مرور تغييراتی پیدا کرده تا به 
امروز رسیده است که بیش از 
هر زمان در معرض فراموشی و 

نابودی است

واژه های گویش و لهجه 
مشهدی کنونی کمابیش همان 
است که در نوغان و سناباد به 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

نمـای طـلای ایـن گنبـد را شـاه طهماسـب اول صفوی 

سـاخت و دو تـن از جانشـینان وی، شـاه عبـاس اول و 

شـاه سـلیمان آن را تعمیـر و کتیبه هایـی بـه آن اضافـه 

شـد. عـلاوه بـر آن در سـال های ۱۳۹۰ و ۱۳۵۹ هجـری 

شمسـی ایـن نمـا تعمیـر و مرمـت شـد.

ویراسته

نمـای طـلای ایـن گنبـد را شـاه طهماسـب اول صفوی 

سـاخت و دو تـن از جانشـینان وی، شـاه عبـاس اول و 

شـاه سـلیمان، آن را تعمیـر کردنـد و کتیبه هایـی به آن 

افزودند. علاوه بر آن در سال های ۱۳۵۹ و ۱۳۹۰ هجری 

شمسـی هـم این نمـا تعمیـر و مرمت شـد.

نکته

۱. زمانـی کـه از واو عطـف اسـتفاده می کنیـم، اعـداد را باید 

بـه شـیوه فارسی نویسـی (از راسـت بـه چپ) بنویسـیم، نه 

بـه شـیوه ریاضی.

۲. فعل ها را بی مورد حذف نکنیم.

#زین_قند_پارسی

گزارش

فراسو

به دنبال موطنی آشنا
نگاهی به رمان «خانه» نوشته یودیت هرمان

 خادم

یودیت هرمان، راوی تراژدی زندگی روزمره است.

نثر سردی دارد و در آثار او ناگفته ها هم به اندازه 

گفته ها اهمیت دارند. این ها ویژگی های کلی 

«خانه» تازه ترین  کار این نویسنده آلمانی است.

اثر اوست که سال ۲۰۲۱ در آلمان منتشر شد و 

امسال در ایران نشر افق آن را با ترجمه 

محمود حسینی زاد - که خود نویسنده است 

و مترجمی متبحر - به بازار فرستاده است.

«خانه» به شیوه اول شخص و از زبان زنی 

حدود پنجاه ساله روایت می شود که ما نامش 

را نمی دانیم. او به گذشته خود بازمی گردد و 

زندگی اش را مرور می کند، شغل کسالت بارش 

در کارخانه سیگار، ازدواجش، تولد و بزرگ شدن 

دخترش، جدا شدن از همسرش. زن به سواحل 

شمال آلمان می رود تا بلکه بتواند زندگی تازه و 

آرامشی پیدا کند و آنجا با جمعی کوچک آشنا 

می شویم که آن ها نیز در تلاش برای گذر از دنیای 

کهنه پشت سر و رسیدن به جهانی جدید و گرم 

و موطنی آشنا. کسانی که روزمرگی کلافه شان 

کرده و برای غلبه بر آن در تکاپو و تقلا هستند.

اما زن چرا به شمال گریخته؟ محمود حسینی زاد 

در گفت وگویی که مدتی پیش با روزنامه اعتماد 

داشت، می گوید مکان در آثار هرمان نقش 

مهمی دارد و در این رمان هم نقشی مهم ایفا 

«اگر این روایــت در برلین یا مونیخ  می کند.

توانست طبیعت را  جریان پیدا می کرد، نمی 

به مــوازات تنهایی زن در داستان پیش ببرد.

از سوی دیگر این طبیعت لخت شمال آلمان 

شباهت بسیار زیادی هم به لحن داستان دارد.»

البته پیوند راوی با گذشته برجاست؛ دلش برای 

دختر مسافرت رفته اش که مختصات جغرافیایی 

مکان های سفر خود را برای او می فرستد، تنگ 

می شود، با شوهرش نامه نگاری دارد و زندگی 

تازه اش را با او به اشتراک می گذارد و خاطرات 

گذشته را با هم مرور می کنند. همان طور که 

در ابتدا گفتیم، یکی از ویژگی های نثر یودیت 

هرمان، سردی آن است. حسینی زاد در همان 

گفت وگو درباره تجربه ترجمه این اثر و چالش های 

«یکی از خصوصیات مهم نثر و  آن گفته است:

داســتــان سرایــی هرمان ایــن اســت که دچار 

احساسات نمی شود و تلاش می کند روی یک 

خط حرکت کند. در ترجمه حفظ حرکت روی این 

خط مشکل است. به عنوان مترجم باید واژه های 

درستی انتخاب کنید که رمانتیک نباشد، شعاری 

نباشد و از هر چیزی که یودیت هرمان پرهیز 

می کند باید پرهیز کنید. [...] این داستان در 

شمال آلمان در کنار دریا می گذرد. اصطلاحات 

محلی زیادی داشت، لغات دریایی که شاید در 

فرهنگ واژه های ما وجود ندارد یا من با آن ها 

آشنا نیستم. مثلا ما به چیزی که در ساحل وجود 

دارد شن و ماسه می گوییم، به تپه همان تپه 

می گوییم و وقتی جایی آب جمع شده می گوییم 

در ساحل آب جمع شده اما آلمانی ها برای هر 

کدام از این موارد، شش لغت دارند. مثلا جزر و 

مد می شود، آب به ساحل می آید و برمی گردد،

چاله های آبی که باقی می ماند یک اسم خاص 

در آلمان دارد. انواع محله ها، نوشیدنی ها و...

در این داستان چند زمینه با هم 

برخورد می کند؛ یکی فضاست 

که در شمال آلمان می گذرد،

آریلد است که خوکدانی و مزرعه 

دارد، برادرش که کافه دار است،

خودش که در سیگارسازی کار 

می کرده... همه این محیط ها 

اصطلاحاتی دارد که ترجمه اش 

به فارسی سخت بود، به خصوص 

که در این داستان لحن راوی 

بی نهایت سرد است.» پیش از 

این آثار دیگری از یودیت هرمان 

«این  همچون «اول عاشقی»،

سوی رودخانه ادُِر»،«لتی پارک»،

«آلیس» به فارسیِ حسینی زاد منتشر شده بود و 

این نویسنده، نام آشنایی برای اهالی ادبیات در 

ایران، به ویژه علاقه مندان به ادبیات امروز آلمان 

است. گفتنی است که رمان «خانه» در سال انتشار 

نامزد جایزه لایپزیک هم شده بود.

برشی از کتاب:

ها روی  ــودم، دست  «بــه پشت دراز کشیده ب

شکم، پاها جمع به طرف شکم. از وقتی یادم 

است این توانایی را داشتم که خــودم بشوم 

ه  هگا خــودم، حلزونی که می خزد توی پنا

لاک خودش، عنکبوتی که در 

خودش می پیچد و گلوله ای 

می شود. قرار داشتن توی 

جعبه خوشایند نبود، سخت 

نبود، اما خوشایند نبود...

بعد، لحظه ای هم فکر کردم 

واقعا به دو نیمه اره شده ام 

ـ نه جسمی، بیشتر ذهنی.»

خانه

نویسنده: یودیت هرمان

مترجم: محمود حسینی زاد

۱۴۰۲ نشر افق،

۱۸۴ صفحه

نوبرانه

 وحید حسینی ایرانی

سال هاست که دوستداران و دلسوزان گویش و لهجه 

کند و کاو
مشهدی از افــول و مــورد بی مهری واقــع شدن آن 

می گویند و می نویسند. در کمرنگ شدن این گویش و 

لهجه در میان شهروندان مشهد عوامل بسیاری دخیل 

است که از آن میان می توان به مهاجرپذیر بودن شهر مشهد و منتسب 

شدن گویشوران مشهدی به طبقات پایین اجتماع و مناسبِ شوخی 

پنداشتن این گویش و لهجه اشاره کرد. اثرگذاری عوامل مدنظر به 

اندازه ای است که به نظر می رسد اگر همچنان در برابر آنچه به سر 

گویش و لهجه مان می آید دست روی دست بگذاریم، در آینده ای 

نه چندان دور با نابودی چنین سازه هویتی ای روبه رو شویم. از این رو،

بر اشخاص و به ویژه نهادهاست که هم پیشگی کنند و برای پاسداری 

از آن چاره ای بیندیشند و نتایج چاره اندیشی خود را در بهترین شکل 

ممکن به کار ببندند. نهادهای فرهنگی و دستگاه های آموزشی و رسانه ها 

و فرهیختگان دغدغه مند هر یک می توانند در این زمینه کاری به فراخور 

توان و امکاناتشان صورت دهند؛ از فرهنگ سازی و اطلاع رسانی تا 

اعِمال راهکارهای تشویقی. ما نیز در جایگاه رسانه مردم مشهد نباید 

از مسئولیت شانه خالی کنیم کمااینکه بارها در این زمینه مطلب منتشر 

کرده ایم. مطلب پیش رو نیز نوشتاری از این دست است که موضوع آن 

واژه ها و عبارت های مشهدی فراموش شده یا روبه فراموشی است.

 نوشیدنی ها و...

در این داستان چند زمینه با هم 

 یکی فضاست 

،

آریلد است که خوکدانی و مزرعه 

،

خودش که در سیگارسازی کار 

 همه این محیط ها 

اصطلاحاتی دارد که ترجمه اش 

 به خصوص 

که در این داستان لحن راوی 

 پیش از 

این آثار دیگری از یودیت هرمان 

این 

ه  هگا خــودم، حلزونی که می خزد توی پنا

لاک خودش

خودش می پیچد و گلوله ای 

می شود.

جعبه خوشایند نبود

نبود، اما خوشایند نبود

بعد، لحظه ای هم فکر کردم 

واقعا به دو نیمه اره شده ام 

ـ نه جسمی

خانه

نویسنده:

مترجم: محمود حسینی زاد

نشر افق،

۱۸۴ صفحه
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حسین انتظامی در مشھد مطرح کرد

نگذاریم فرهنگ قربانی شود 

رضا میرزاده

حسین انتظامی، نویسنده کتاب «پرگار»، گفت: باید مراقب بود تا 

در کشاکش بحث های سیاسی و جناحی، فرهنگ قربانی نشود.

به گزارش شهرآرانیوز، آیین رونمایی از کتاب «پرگار: تجربه نگاری 

و جستارهایی در مدیریت فرهنگی» در نخستین نشست از سلسله 

جلسات «بیان تجربه در مدیریت فرهنگ و رسانه» برگزار شد. این 

مراسم با حضور نویسنده اثر که یکی از مدیران باسابقه در حوزه های 

مختلف فرهنگی و رسانه ای کشور است و نیز جمعی از مدیران و 

کارشناسان رسانه ای و فرهنگی استان در مؤسسه فرهنگی قدس 

مشهد برگزار شد.

انتظامی در این نشست با بیان اینکه باید مراقب باشیم حوزه فرهنگ 

و هنر و رسانه کیسه شن جنگ های خیابانی سیاست ورزان نشود و 

در کشاکش بحث های سیاسی و جناحی، فرهنگ قربانی نشود،

خاطرنشان کرد: یکی از آسیب های نظام مدیریتی کشور این است 

که هر مدیری می آید، می خواهد سیاست جدیدی بنا کند و از نو 

بسازد درحالی که اگر نگاهی به تجربیات گذشته داشته باشیم،

می توانیم به کمال برسیم.

او با اشاره به آسیب های بسیار زیاد این موضوع در عرصه های 

مختلف فرهنگی و اجتماعی، افزود: در ادبیات مدیریت استراتژیک،

راهبرد ها هر روز عوض نمی شود و تابع آمد و شد دولت ها و مدیران 

نیست. راهبرد برای مدت زمان طولانی است. راهبرد امری مبنایی 

است که سلسله مراتب ادبیات مدیریتی آن را تدوین می کند و همه 

موظف به اجرایش هستند. در نهایت این سیاست ها و تاکتیک هاست 

که تغییر می کند و البته تغییر در راهبرد ها نیز پس از مدت زمانی 

و به صورت بسیار مختصر و جزئی ایجاد می شود.

معاون پیشین امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسلامی در ادامه به نظریه «جامعه کلنگی» اشاره کرد و گفت: یکی 

از دلایلی که ما پیشرفت نمی کنیم، این است که به سوابق تمدنی و 

مدیریتی و انباشت تجارب خودمان بی توجه هستیم. فکر می کنیم 

ما مرکز عالم هستیم و از روزی که ما آمده ایم تاریخ آغاز می شود و 

ما در نقطه عطف قرار داریم و همه تجارب مدیریتی به قبل و بعد 

از حضور ما تقسیم می شود.

مدیر مسئول پیشین روزنامه های جام جم و همشهری همچنین 

درباره ثبت تجربیات دوران مدیریتی در عرصه های مختلف فرهنگی 

بیان کرد: تجربه نگاری با خاطره نگاری و مستندنگاری متفاوت است.

من تجربیات مدیریت اجرایی ام در روزنامه های جام جم و همشهری 

را در دو کتاب «روزنامه نگاری و روزنامهداری» و «مدیریت مطبوعاتی»

منعکس کرده ام.

او افزود: مدیران باید تجربه های خود در عرصه های مختلف را 

بنویسند و به بوته نقد بگذارند تا رشد و تعالی در ادامه فعالیت ها 

به دست آید.

سخنگوی پیشین شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه مرجعیت 

فرهنگی باید در وزارت ارشاد متمرکز باشد تا بتوانیم اثربخش باشیم،

اضافه کرد: ما دستگاه های متعددی داریم که به صورت موازی،

سیاست گذاری فرهنگی می کنند. صدا و سیما، حوزه هنری، سازمان 

تبلیغات، شهرداری ها و ... در حوزه سیاست گذاری فرهنگی نباید 

مداخله کنند.

او تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی باید قانون گذاری و بر حسن 

اجرای قانون نظارت کند. اما در سیاست گذاری به معنای نظارتی 

آن، نباید مداخله کند.

ضرورت «شفافیت» به عنوان یکی از پایه های مدیریت فرهنگی و 

نقش «دولت الکترونیک» در سامان یافتن امور و کاهش هزینه ها 

و شفافیت بیشتر، از دیگر مباحثی بود که نویسنده کتاب «پرگار»

به آن پرداخت.


